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هجنایی خاطر

�اهی  �اهان پلیس آ کارآ
زمانی که دزد مجنون 
را دستگیر می کردند، 
نمی دانستند او چهار 
سال قبل با ورود به 
خانه مرد طلافروش ، دو 
چمدان طلا را از خانه  او 
سرقت کرده است

اواخر سال 85 ، سرقت از خانه ای در خیابان شریعتی به ما اعلام 
شد. با گزارش این سرقت  راهی محل شده و تحقیقات را آغاز 
کردیم. دو چمدان پر از طلا ماهرانه و حرفه ای از خانه شاکی 

به سرقت رفته بود.
ماجرا از این قرار بود که شاکی در کار طلا و جواهرات بود و ساعاتی 
قبل از سرقت، چمدان های طلا را به خانه اش آورده و داخل 
کمد گذاشته بود. باتوجه به اینکه حاد�ه در شب چهارشنبه 
خ داده بود، شاکی و خانواده اش برای دیدن مراسم  سوری ر
چهارشنبه سوری  همراه یکی از دوستان شان به پشت بام 
ــازی بــه خانه  مــی رونــد و بعد از نیم ساعت تــمــاشــای آتــش ب
برمی گردند. در همین زمان سارق وارد خانه آنها شده و ابتدا 
طلاهای همسر او را به سرقت می برد و بعد هم با جست وجو 

در کمدها، دو چمدان طلا را پیدا کرده و با خود می برد.

م�نون؛شری�شا�ی
شاکی در تحقیقات مدعی بود که به شریکش مشکوک است 
و نقشه سرقت را او طراحی و اجرا کرده است. شاکی درباره این 
که چرا شریک خود را عامل این سرقت می داند  به ما گفت: تنها 
کسی که از وجود این چمدان های پر از طلا با خبر بود، شریکم 
بود. از طرفی او می دانست که من چمدان ها را به خانه می برم  به 
همین دلیل در کمین من نشسته و زمانی که همراه خانواده ام 
ج شدم  او  برای تماشای مراسم چهارشنبه سوری از خانه خار

نقشه سرقت را اجرا کرده است.

سرقتحرفهای
امــا ا�ــهــارات شاکی بــرای ما قان� کننده نبود؛ چــرا که سرقت 
چمدان ها به صورت حرفه ای انجام شده و مشخ� بود که 
ما با یک سارق سابقه دار و حرفه ای طرف هستیم نه شریک 

یک طلا فروش.
به هر حال شریک شاکی به نام هرمز به عنوان تنها م�نون 
پرونده بازداشت شد. با این که ما معتقد بودیم   هرمز سارق 

نیست امــا از آنجا  که او سابقه کلاهبرداری و چک برگشتی 
داشــت، بازداشت و روانــه زنــدان شد. او نتوانست و�یقه ای 

فراهم کند و همچنان در بازداشت ماند.

سرقتهایسارقم�نون
از آن ماجرا چند وقتی گذشت و اواخر سال 87 من از پایگاه سوم 
پلیس آگاهی تهران به پایگاه یکم شمیرانات منتقل شدم. یکی 
از روزها، پرونده سرقت از خانه ای در منطقه دزاشیب به ما اعلام 
شد. همراه یکی از همکارانم راهی محل سرقت شده و متوجه 
شدیم این سرقت نیز به صورت خیلی حرفه ای صورت گرفته بود.

در تحقیقات میدانی متوجه شدیم مرد جوانی به نام مجید 
چندبار به اتهام سرقت منزل بازداشت شده اما هر بار خودش 
را به دیوانگی زده و همین ترفند باعث آزادی او شده است. 
طبق اطلاعات و مدارکی که به دست آوردیم، مشخصات سارق 
خانه ای که در دزاشیب به ما اعلام شده بود با مشخصات مجید 
ح شد که سارقی که  شباهت زیادی داشت و این احتمال مطر

خود را به جنون می زد، متهم اصلی ما باشد.
تحقیقات برای دستگیری مجید را در دستور کار خود قرار دادیم 
و مشخ� شد   او در محدوده یکی از خیابان های جنوب تهران 
زندگی می کند اما آدرس دقیقی از او نداشتیم. بررسی هایمان 
نشان مــی داد که مجید هر روز صب� به آژانسی در آن محل 
می رفت و خودرویی را کرایه کرده و راهی مناطق شمالی تهران 
می شد. روزانه یک یا دو سرقت انجام می داد و بعد از آن  دوباره 
با همان آژانس تماس می گرفت و از او می خواست به دنبالش 
برود و او را به نزدیکی خانه اش برساند. به همین دلیل آژانس 

هم آدرس دقیق محل زندگی مجید را نداشت.
از مدیر آژانس خواستیم   هر زمان مجید برای گرفتن خودرو 
مراجعه کرد ما را با خبر کند که درنهایت به کمک مدیر آژانس 
مجید را بازداشت کردیم و آن زمان به او گفتیم که مامور مبارزه 

با موادمخدر هستیم.
او هم که اعتیاد داشت و می دانست موضوع خاصی او را تهدید 

نمی کند، همراه ما آمد و ما بلافاصله با بازپرس پرونده هماهنگی 
کرده و وارد خانه مجیدشده و یک سری مدارک و اسناد سرقتی 

کشف کردیم.

1۵4سرقت
سعی کردیم از همان ابتدا با مجید رابطه ای دوستانه برقرار 
کنیم و او را به مرکز بهداشت شمیرانات برده و برایش داروی 
ترک اعتیاد تهیه کردیم. با این رفتار ما، متهمی که همیشه خود 
را به دیوانگی می زد، شروع به همکاری با ما کرد طوری که در مدت 
حدود شش ماه به 15۴فقره سرقت خود اعتراف کرد. مجید تمام 
خانه های آن محدوده را سرقت کرده و به عبارتی شخم زده بود.
او خیلی حرفه ای و به صورت تکرو، چفت درها را با ابزارهایی که 
داشــت باز می کرد و وارد خانه شده و نقشه سرقتش را اجرا 
می کرد. تحقیقات ما از مجید ادامه داشت تا اینکه یک شب 
گفت:  می خواهم اعتراف کنم و سرقت مهم و بزرگی را که حدود 
جهارسال قبل در شب چهارشنبه سوری مرتکب شده بودم، 
برایتان بگویم. من یک شب وارد خانه ای در خیابان شریعتی 
شدم و بعد از سرقت طلاهای همسر صاحبخانه، دو چمدان 

پر از طلا داخل خانه یافته و آنها را هم سرقت کردم.
من به خوبی این پرونده را به خاطر داشتم؛ پرونده هرمز بود؛ 
شریک مرد طلافروش که به اتهام سرقت دو چمدان بازداشت 
شده بود. بدون آنکه نشانی ای از محل سرقت بگویم از مجید 

خواستم ما را به آنجا ببرد.
با مجید راهی محل شده و او خانه مالباخه را به ما نشان داد. 
مالباخته از اینکه ســارق شناسایی شده بود گریه می کرد و 
می گفت در این مدت به خاطر سرقت، ورشکست  و زندگی اش 

نابود شده است.
همزمان با اعتراف مجید، موضوع را به بازپرس پرونده اعلام 
کردیم و برای  هرمز هم قرار من� تعقیب صادر شد. این سرقت 
نه تنها باعث نابودی زندگی مرد طلا فروش شده بود  بلکه �ن 

اشتباه او ، چهار سال شریکش را هم گرفتار کرده بود.

��دان طلا �وسط دزد دیوان� راز س�ق� ۲
رازگشای� از سرقت های 
سریالی سارقی که بعد 
از دستگیری خود را به 
دیوانگی می زد، خاطره یکی 
�اهی  �اهان پلیس آ از کارآ
تهران است. این سارق در 
یکی از سرقت های خود  دو 
چمدان طلا سرقت کرد


